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نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
در  که  متقاضیانی  رسمی،املاک  سند  فاقد  ساختمان‏های  و 
ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده  موضوع  هیات 
آنان  بلامعارض  و  مالکانه  تصرفات  و  رسیدگی  مورد  بروجرد  
شرح  به  عموم  اطلاع  جهت  گردیده  صادر  لازم  رای  و  محرز 
ذیل  در دو نوبت آگهی می‏گردد. در صورتی که هرکس نسبت 
به صدور سند مالکیت بنام متقاضیان اعتراض داشته باشد 
می‏تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
وپس  تسلیم  محل  واملاک  اسناد  ثبت  اداره  به  کتباً  را  خود 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از 
وگواهی  تقدیم  قضایی  محترم  مراجع  به  خودرا  دادخواست 
در  نماید،  تحویل  محل  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقدیم 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
صدور  و  می‏نماید  مالکیت  سند  صدور  به  مبادرت  ثبت  اداره 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: )1404/7/19(

تاریخ انتشار  نوبت دوم:  ) 1404/8/4( 
1 – تقاضای »فرج‌اله قاسم‌زاده«فرزند »کربلایی عباس« نسبت 
مترمربع   »800/32« باغ« بمساحت  قطعه  یک  »ششدانگ  به 
مجزی‌شده از پلاک اصلی واقع در بخش »3«  خروجی از مالکیت 
مالک اولیه »ابوالحسن – حسین – محمدعلی – بانوعزت‌اغا- 

ابوطالب – محمدصادق – همگی نبوی طباطبایی«
به  نسبت  »یداله«  رزمی«  فرزند  »غلامرضا  تقاضای   -2
»ششدانگ یک قطعه باغچه محصور« بمساحت »498/55« 
مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »127« فرعی از »40« اصلی 
واقع در بخش »3« خروجی از مالکیت مالک اولیه »نصرالدین 

گودرزی فرزند نورالدین«
به  نسبت  »علی«  گودرزی« فرزند  »نصرت  تقاضای   -3
»ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی« بمساحت »131/110« 
مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »676« فرعی از »3« اصلی 
واقع در بخش »3«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »غلام حسن 

و احمد گودرزی فرزند یوسف«
4 - تقاضای »مهدی گودرزی« فرزند »محمدهادی« نسبت 
به »ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و باغ متصل بهم« 

پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع   »8863/39« بمساحت 
  »3« بخش  در  واقع  اصلی   »35« از  فرعی   »35« شماره 
خروجی از مالکیت مالک اولیه »علی حسین کشاورزی فرزند 

محمدعلی و علی‌اکبر گودرزی«
5 - تقاضای »یاسر نظامی« فرزند »ناصر« نسبت به »ششدانگ 
مترمربع   »263/706« بمساحت  مزروعی«  زمین  قطعه  یک 
مجزی شده از پلاک شماره »61« فرعی از »3781« اصلی واقع در 

بخش »1«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »اعظم شماعی«
به  نسبت  »محمدرضا«  مرادی« فرزند  »اشرف  تقاضای   -6
»ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی« بمساحت »259604/39« 
مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »995« فرعی از »65« اصلی 
واقع در بخش »3«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »ولی مرادی 

فرزند اسمعیل و اشرف مرادی فرزند محمدرضا«
7 - تقاضای »حشمت‌اله گودرزی« فرزند »عبدالحسین« نسبت 
به »ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی« بمساحت »10613/13« 
اصلی   »41« از  فرعی   »18« شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع 
واقع در بخش »3«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »عبدالحسین 

گودرزی فرزند حیدر و حشمت‌اله گودرزی فرزند عبدالحسین«
»عبدالحسین«  گودرزی« فرزند  »حشمت‌اله  8 - تقاضای 
نسبت به »ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی« بمساحت 
»1313/56« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »19« فرعی 
از »41« اصلی واقع در بخش »3«  خروجی از مالکیت مالک 
حشمت‌اله  و  حیدر  فرزند  گودرزی  »عبدالحسین  اولیه 

گودرزی فرزند عبدالحسین«
به  نسبت  »باقر«  بیرانوند« فرزند  فاضل  »نادر  تقاضای   - 9
»ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی« بمساحت »724/00« 
 »28« از  فرعی   »63« شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع 
اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی    »4« بخش  در  واقع  اصلی 

»علی احمد جودکی فرزند صفدر«
به  نسبت  »عینشاه«  »محمدعلی‌زاده« فرزند  تقاضای   -10
 »4055« بمساحت  مزروعی«  زمین  قطعه  یک  »ششدانگ 
 »73« از  فرعی   »14587« شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع 
اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی    »3« بخش  در  واقع  اصلی 

»عین‌شاه علیزاده فرزند حسین«   
محمد آجرلو - سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک بروجرد

 آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمان‌های فاقد سند رسمی
شهرستان بروجرد-سری )307( جمعی

سینوسی مسکن بودیم، اما هیچ‏گاه زمان آن این‏قدر طولانی 
نمی‏شــد و به نظر می‏رســد تا زمانی که قدرت خرید مردم به 
تورم مســکن نرسد، همین مشــکل پابرجا خواهد بود. بعد از 
جنگ ۱۲ روزه، همه از کاهش قیمت مسکن در تهران به دلیل 

نبود امنیت در پایتخت می‏گفتند اما 
مدیرعامــل اتحادیه تعاونی‏های عمرانی شــهر تهران آن 
را تکذیب کــرد و گفت بعد از جنگ قیمــت خانه در مناطق 
شــمالی تهران بین ۳۰ تا ۵۰ میلیــون تومان در هر مترمربع 
کاهــش پیدا کرده بود که به گفتــه کیانوش گودرزی، رئیس 
اتحادیــه مشــاوران امــاک این کاهــش نیز باعــث انعقاد 
قــراردادی نشــد. با ایــن حال گــودرزی دو هفتــه پیش در 
گفت‌وگــو با باشــگاه خبرنگاران جوان اعــام کرد که قیمت 
مســکن در مناطق جنوب تهران در ماه‏های گذشته ۵تا ۱۰ 
میلیون تومان در هر مترمربع افزایش پیدا کرده و آن کاهش 
قیمت مســکن ۳۰ تا ۵۰ درصدی که پیشتر اعلام کرده بود، 
تغییر قیمت اسمی بوده و هیچ‏یک به تنظیم قرارداد نرسیده 
اســت و گزارش میدانی بازرسان نشــان می‏دهد در مناطق 
شمالی پایتخت نیز تغییر قیمت فروش نداشته و نرخ‏ها ثابت 
مانده است. او همچنین در گفت‌وگویی دیگر متوسط قیمت 
هر مترمربع مســکونی در پایتخت را بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون 
تومان اعــام کرد و پیش‌بینی کرده قیمت مســکن در نیمه 

دوم سال ثابت بماند.

تفاوت محل به محل در شرق �
براســاس آمــار هفته دوم مهر امســال، نــرخ ارز بر قیمت 
مسکن تاثیر گذاشــته و میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان 
در تهران از حدود ۸۵ میلیون تومان در ابتدای مرداد به حدود 
۱۰۷ میلیون تومان در ابتدای مهر رسیده است که بیانگر رشد 
تقریبــی 25/8 درصد در این بازه دو ماهه اســت و در مناطق 
شــمالی تهران مانند نیــاوران، زعفرانیه و الهیــه، قیمت‏ها به 
بیش از ۲۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده‏اند. مناطق 
جنوبی و حومه شــهر مانند پردیس، پرند و اندیشه نیز افزایش 
قیمت را تجربه کرده و میانگین قیمت از ۳۵ میلیون تومان به 
حدود ۴۴ میلیون تومان یعنی افزایش حدود 25/7 درصدی 

رسیده است.
محمد، در شــرق تهران سکونت دارد و قرار است با همسر 
خــود بــا وام ازدواج و فروش ماشــین خانه بخرنــد اما اوضاع 
چندان روبه‌راه نیســت. او به »هم‌میهن« می‏گوید: »قیمت‏ها 
بدون حساب و کتاب است، مثلًا قیمت محله وحیدیه با محله 
ارباب مهدی که کنار هم هســتند بسیار متفاوت است و انگار 

از شهری وارد شهر دیگر شده‌ایم.«
فاطمه، همســر او نیــز می‏گوید که معمولًا چندین ســال 
از ســاخت خانه‏هــای این مناطق گذشــته و صاحبخانه فقط 
دســتی بر روی آپارتمان کشــیده و توقع دارد بــا قیمت متراژ 
خانه نوســاز به ما بفروشد: »در این منطقه از شهر برای خرید 
خانه ۵۰ متری حداقل باید ۳ میلیارد تومان داشــت که قطعاً 
به پول ما نمی‏رســد، خانــه ۳۰ یا ۴۰ متری نیز قدیمی‌ســاز 
هســتند که باید چند صد میلیون خرج بازســازی آن کرد که 

واقعاً نمی‏صرفد.«
حسین نیز در منطقه تهران پارس به دنبال خانه می‏گردد، 

او می‏گوید که بنگاه‌دار یک خانه ۱۵ سال ساخت را متری ۷۰ 
میلیون تومان به او معرفی کرد درحالی‌که آپارتمان نوســاز در 
آن منطقه میانگین حدود ۸۰ میلیون تومان اســت! او گفته: 
»چند بنگاهی نیز متراژ خانه‏ها را کمتر از متراژی که در ســند 
خورده اعلام می‏کنند که مشــتری را جذب کنند درحالی‌که 
هر یک متر اختلاف برای من که به سختی می‏توانم پول خانه 
را جور کنم حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان فرق معامله است.«
حسین همچنین از بنگاه‌دارانی شاکی است که خانه‏های 
مشــتری‌ها را با تلفن خودشان در ســایت‌های خرید و فروش 
خانه ثبت می‏کنند و اینگونه آنها هســتند کــه قیمت خانه را 

تعیین می‏کنند و صاحب‌خانه اصلًا در جریان معامله نیست.
 
گران و راکد در غرب تهران  �

سایت گسترش‌نیوز روز ۲۷ مهر، در گزارشی قیمت مسکن 
در منطقه ۱۰ تهران را اینگونه عنوان کرده است: برای نمونه، 
یک واحد ۴۱ متری یک‏خوابه، با سال ساخت ۱۳۸۱ در محله 
سلسبیل شــمالی، با قیمت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان 
آگهی شده است که هیچ امکانات ویژه‏ای نیز ندارد. در آگهی 
دیگری، یک واحد ۶۳ متری یک‏خوابه، ســاخت سال ۱۳۸۷ 
مربــوط به محله زنجــان جنوبی و واقع در خیابان اســدی، با 
قیمــت پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به فروش می‏رســد. 
در یــک آگهی دیگــر، یک واحد ۷۵ متری دو خوابه، با ســال 
ســاخت ۱۳۹۳ در محلــه آذربایجان، با رقم هفــت میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان قیمت‏گذاری شــده است. در یک آگهی 
منتشرشده دیگر، یک واحد ۸۵ متری دو خوابه، ساخت سال 
۱۴۰۰ مربوط به محله سلســبیل، با قیمت ۹ میلیارد و ۳۵۰ 
میلیــون تومان معامله می‏شــود. همچنین، یــک واحد ۱۳۵ 
متری ســه‏خوابه، با سال ســاخت ۱۴۰۲ در محله جیحون و 
در محدوده خیابــان کمیل، با رقم ۱۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون 

تومان آگهی شده است.

تقاضای نهفته در بازار مسکن  �
طه‏حسین‏مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در 
گفت‌وگو با »هم‌میهن« با اشــاره به وضعیت بازار مســکن در 
کشــور، گفت: »طبق آمارهای موجود، بازار مسکن در حال 
حاضر با پنج تا شــش میلیون تقاضای انباشــته شده مواجه 
اســت. علاوه بر این، تعداد واحدهای مســکونی فرسوده و 
نیازمند بازســازی هم هشت میلیون واحد برآورد شده است. 
این یعنی بازار مسکن ایران برای رسیدن به تعادل به ساخت 
ســالانه 1/5 میلیون واحد مســکونی جدید نیــاز دارد و اگر 
ساخت این تعداد واحد مسکونی محقق نشود؛ در پایان سال 
1410، ناترازی مســکن تقریباً دو برابر خواهد شــد و به 12 

میلیون واحد خواهد رسید.«

او با بیان اینکه ضعف در تأمین مالی و کند بودن ســرعت 
پروژه‏های انبوه‏ســازی نســبت به تورم، از عوامل انباشــت 
تقاضــا در این بخش بوده اســت، افــزود: »اگرچه طی این 
ســال‏ها سعی شــده مســائلی چون گره‏های تأمین مالی با 
رویکرد خرید تدریجی از طریــق تدابیر حقوقی مانند قانون 
پیش‏فروش ســاختمان رفع شــود؛ اما باز هم به دلیل غیبت 
نهادهــای علمی-پژوهشــی متخصص در ایــن بخش، این 
ظرفیت‏هــای قانونی هم آنطور که باید نتوانســته به اقتصاد 
مسکن کشــور کمک کند. این یک شِــمای کلی از وضعیت 
کلان اقتصاد مســکن کشور اســت. در این وضعیت کلان، 
بخش خصوصی و شــرکت‏های انبوه‏ساز هم بخش مهمی از 
پازل اقتصاد مســکن هســتند که اگر با نگاه علمی و دقیق، 
تمامی این تعارضات و چالش‏هایی که در این وضعیت کلان 
وجود دارد را مدیریت کنند؛ می‏توانند در همین اکوسیستم 

زنده مانده و به فعالیت خود ادامه دهند.«
حســین مدنی عنوان کرد: »در بازار مســکن زمانی که 
پول و نوع نیاز با هم سنخیت نداشته باشند، تقاضای نهفته 
شــکل می‏گیرد. درســت مانند فردی که مثــاً ده میلیارد 
تومان نقدینگی دارد ولی خانه مورد علاقه‏اش در منطقه‏ای 
خاص پانزده میلیارد تومان است یا اصلًا عرضه در سطحی 
کــه او می‏خواهد وجود ندارد. این متقاضیان توان نســبی 
دارند ولی هنوز به خرید نمی‏رسند. این تقاضا هم می‏تواند 
با تغییر شــرایط مثل ارائه وام، تغییر قیمت یا تغییر عرضه، 
بالفعــل شــود. در بازار مســکن با تقاضای ســفته‏بازی هم 
مواجه هســتیم که متقاضی نیــاز مصرفی نــدارد اما برای 
حفــظ ارزش پــول در کوتاه‌مــدت وارد بازار می‏شــود. این 
تقاضا معمولًا بازار مسکن را ملتهب می‏کند و قیمت‏ها را به 
صورت کاذب بالا می‏برد. البته در این بخش می‏توان تقاضا 
برای ســرمایه‏گذاری را هم لحاظ کــرد که در صورت تزریق 
نقدینگــی به بخش ســاخت و تولید، می‏توانــد به اقتصاد 
مســکن کمک کند و مانند فعالیت‏ها ســریع و کوتاه‏مدت، 

مضر نیست.«
او گفت: »امروز مشــکلات بازار مسکن در ایران و ناترازی 
شــدید آن بر کسی پوشیده نیســت اما مشکلات اقتصادی 
با راهکارهای علمی، حل‌شــدنی‏اند. دولــت هم می‏تواند با 
اقداماتی چون اصلاح برخی قوانین مانند قانون پیش‏فروش 
ساختمان، فروش متری و قاعده‏مند کردن پلتفرم‏های فعال 
در خرده‏فروشــی ســاختمان، ارائــه زمین رایــگان و الحاق 
مناطق جدید به شــهرهای دارای فضــای پیرامونی و صدور 
مجوز بلندمرتبه‏ســازی در شــهرهای فاقد مناطق پیرامونی 
به خصوص در بافت فرســوده این شهرها، به فعالین صنعت 
ساختمان در تدوین ســناریوهای دقیق برای پاسخگویی به 

تقاضای موثر بازار مسکن کمک کند.«

یک ابهام در فضای سیاسی و اقتصادی کشور وجود دارد 
که این مشــکلات را ایجاد کرده است، البته بحث رکود 
مسکن فقط در ایران نیست و آمریکا و اروپا و حتی چین 
نیز با این رکود مواجه هستند. پارامترهای زیادی قیمت 
مسکن را مشــخص می‏کند و ما در ایران شرایط خاص 
خودمان را داریم و مسائل اقتصادی ما تحت تاثیر شرایط 
سیاسی اســت، در فضای ابهام معمولًا سرمایه‌گذاران 
ترجیح می‏دهند وارد بازار مسکن نشوند و یا وارد فضایی 
مانند حوزه طلا و دلار شــوند که قابلیت نقدشــوندگی 
بهتری داشــته باشــد. فضا موقعی تغییــر می‏کند که 
وضعیت عرضه و تقاضا درست شود، ادامه این وضعیت 
یعنی میزان عرضه در مسکن کم شود و تعداد واحدهای 
نوســاز کــم می‏‏شــود و دوبــاره قیمت‌ها بالا مــی‏رود؛ 
اینجاست که سازندگان مسکن وارد می‏شوند و ساخت 
و ســاز می‏کنند. معمولًا فاصله یک رونق تا رونق بعدی 
یک ســیکل سه تا پنج‌ساله را طی می‏کرد اما اخیراً این 
الگو تحت تاثیر پارامترهای سیاســی تغییر کرده است، 
هرچند می‏توان حدس زد با توجه به اینکه دوره ساخت 
یک ســاختمان دو ساله است، این سیکل دو برابر زمان 
ســاخت باشــد اما یک فرمول خاص بدون تغییر ندارد. 
به این نکته نیز باید توجه داشــت که در ایران همیشــه 
یک فشــار تورمی وجود دارد و وقتــی تورم ۴۰ درصدی 
داریــم، در درازمدت اثر خود را بر روی  قیمت مســکن 
نشــان خواهد داد و فعــاً تورم در هزینه‏های ســاخت 
مســکن بالای ۵۰ درصد اســت. دلیل عمده آن اخراج 
اتباع افغانســتانی است که باعث شــده تعداد کارگران 
ماهر و نیمه‌ماهر کشــور کاهش پیدا کند و قیمت تمام 
شده مســکن بالا برود. مرکز آمار ایران در سه ماهه اول 
امسال نیز نشــان داده که این افزایش حدود ۵۰ درصد 
بوده اســت که در بازار مسکن تاثیر گذاشته و این فشار 
تورمی خواه ناخواه قیمت مســکن را بــالا خواهد برد. 
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ادامه یادداشت سردبیر

خاتمــی در گفتاری هم که دیــروز از او در جمع فعالان 
سیاســی و فرهنگــی زادگاهش منتشــر شــد، تعبیر 
مشهور خود را تکرار کرد: »هر آنچه که در مقابل آزادی 
قرار گیرد، حتی اگر دین باشــد، زیان می‏کند«، با این 
توضیح که »منظــور از آزادی ولنگاری نیســت؛ بلکه 
منظور، حق تعیین سرنوشت اســت«. او برای تبیین 
بحث خــود، از خطر تقابــل ارزش‏هایی چون امنیت و 
عدالت با آزادی هم سخن گفت و تصریح کرد: »انسان 
آزاد است که می‏تواند امنیت خود را بشناسد و انسان 

آزاد است که توان رسیدن به عدالت را دارد.«
تکــرار ایــن گفتار طی نزدیک به ســه دهه، شــاید 
از منظــری انتقادی چنین تعبیر شــود که خاتمی در 
مقام نماینده و ســخنگوی اصلی گفتمان اصلاحات، 
در ایــن بازه زمانی طولانی از تولید ســخن نو بازمانده 
اســت و حرفــی جدید بــرای گفتن نــدارد. این نقدی 
اســت که نه‌فقط منتقدان گفتمــان خاتمی که برخی 
گفتمان‏شناســان عصــر اصلاحات و حتــی طیفی از 
کنشــگران سیاســی اصلاح‏طلــب آن را بــاور دارند و 
هرازچندگاه، به بهانه و زمینه‏ای آن را بیان می‏کنند. اما 
از منظری واقع‏بینانه‏تر و با لحاظ کردن مناسبات واقعی 
قدرت و محتوای گفتمان مســلط بر حوزه و حکومت، 
اتفاقاً می‏توان همین تداوم را نشانی از اهمیت و اعتبار 
گفتمان خاتمی دانست. از این منظر، گفتمان خاتمی 
نه در قالب گفتمانی منتزع و مستقل از بافتار سیاسی-
اجتماعی، بلکه به‏عنوان جزئــی از یک کل و راهی در 
یک روند تحلیل و فهم می‏شود. با چنین نگاهی است 
که گفتار تکراری خاتمی درباره نسبت دین و آزادی، در 
برابر گفتارهای بدیل بنیادگرایانه، سنت‏گرایانه و حتی 
لائیک قدرت‏نمایی می‏کند و تــوان خود را در جذب و 

هضم رقبا می‏نمایاند.
کافی اســت به ســال‏های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ بازگردیم؛ 
زمانــی که این گفتار ســخنی نــو و بدیع می‏نمــود و در 
مراســمی همچون ۱۶آذر در دانشــگاه تهــران با کف و 
ســوت جوانان و دانشــجویان همراه می‏شــد و پژواک 
می‏یافت. آن زمان، این گفتار خاتمی از سه سو محل نقد 
و نفی بود. نخست، روحانیت سنتی که زیر عبای خاتمی 
خطر تکرار مشــروطه و میدان‏دار شــدن منورالفکرها 
را می‏دیــد. دوم، روحانیت بنیادگرا که گفتمان خاتمی 
را نوعی شــرک و الحاد می‏دید و حتی به مقایســه آن با 
گوساله‏پرستی سامری می‏پرداخت. و سوم، روشنفکران 
لائیک کــه گفتمان خاتمی را دستکشــی مخملین بر 
مشــت آهنین جریان ارتجاع و اســتبداد دینی تعریف 
می‏کردنــد و آن را »بازی جدیــد آخوندها« برای تحمیق 
جامعه و روشــن نگاه داشتن چراغ دین )که آن را افیون 
توده‏ها می‏دانستند(، تعبیر و تفسیر می‏کردند. گفتمان 
خاتمــی اما پس از حدود ســه دهه، هنوز باقی اســت و 
سخن آن )البته نه بســان اواخر دهه۱۳۷۰(، همچنان 
مخاطب و جذابیت دارد. حال آنکه، سه گفتمان رقیب 
نه‌‏فقط نتوانســته‏اند گفتمان خاتمــی را در خود جذب 
و هضــم و یا حذف کنند؛ بلکه تا حد قابل‏توجهی، از آن 
متاثر شــده‏اند و اگرنه رسماً، در عمل برابر آن گردن خم 
کرده‏اند. روحانیت سنتی )چه در سطح بزرگان حوزه و 
چه در سطح سیاســتمداران این طیف( تا حد زیادی با 
گفتمان خاتمی در باب عــدم تزاحم دین و آزادی همراه 
شده‏ است. روحانیت بنیادگرا نیز با وجود همه حمایت‏ها 
و رانت‏هایی که در این سه دهه از آن برخوردار بوده است، 
همچنان در اقلیت کامل مانده است. شکست این جریان 
تا آنجاست که سخنگویان آن رسماً اعتراف می‏کنند برای 
ماندن در قدرت، راهی جز حذف بازی انتخابات ندارند؛ 
سخنی که بیش از محتوای سیاسی، اعترافی به ناتوانی 
در جذب و هضم گفتمان‏های بدیل و از میدان‏به‏درکردن 
رقیب اســت و البتــه در همه این ســال‏ها، اصلی‏ترین 
بدیل گفتمانی و رقیب سیاســی بنیادگرایان، گفتمان 
اصلاح‏طلبــان بــا محوریــت و نمایندگی خاتمــی بوده 
است. نوع مواجهه رســمی با مسئله حجاب و پذیرش 
غیررسمی آزادی‏های موجود به‏ویژه در یک سال اخیر، 
نشانه آشکاری است از پذیرش منطق گفتمانی خاتمی 
از سوی نهادهای سنت و حکومت و نیز به حاشیه راندن 
بنیادگرایان با وجود همه فشارها و ابزارهای این جریان. 
مســئله امروز اما گفتمان سوم است. گفتمانی لائیک 
که از سکولاریســم هم عبور کرده اســت و نه به جدایی 
دین و دولت که به دین‏زدایی و دین‏ستیزی گرایش دارد 
و با آب‏هایی که بنیادگرایی دینی به آسیاب آن می‏ریزد، 
فولاد شمشــیر ســتیز خود بــا رقیب اصلــی‏اش را آب 
می‏دهد. رقیبی که چیزی نیست جز اسلام رحمانی و 
گفتمان خاتمی. برخلاف اسلام بنیادگرا و حتی سنتی 
که مواجهه با آن، چندان بــرای لائیک‏ها و‏ لیبرال‏های 
ســتیزه‏جو دشوار نیســت؛ اســام رحمانی و‏ گفتمان 
خاتمی، رقیبی قدر است و با وجود همه تحولات ارزشی 
و نگرشــی ایرانیان پس از انقلاب، همچنان توش و توان 
و نای ایستادن و زبان ســخن گفتن برابر رقیب را دارد. 
شاید همین توان گفتمان خاتمی است که دین‏ستیزان 
ســتیزه‏جو را وامی‏دارد از منطق »سر و ته یک کرباس« 
مدد جویند و محمد خاتمی و احمد خاتمی را در یک کفه 
گذارند تا این یکی از اعتبار آن دیگری بکاهد و مجموعاً، 
میدان را به دین‏ستیزان و‏ دین‏گریزان واگذارند. چنین 
است که این‏بار، جریانی میدان‏دار شده که نه از موضع 
سنت یا بنیادگرایی که از موضع ستیز با دین و دین‏داران، 
آزادی را برابر دین قرار می‏دهد. گویی معادله دهه ۱۳۷۰ 
تکرار شده است؛ هرچند عامل این تکرار، نیرویی جدید 
اســت. شش‏تیغه‏های ماهواره‏ای و یوتیوبی‏اند، نه عبا و 
عمامه‏پوشــان حوزوی. شاید جا دارد باز هم صبر کنیم 
و منتظر بمانیم تا زمان بگذرد و سنگ محک تجربه به 
میــان آید تا نتیجه را دریابیم. امروز فقط این را می‏دانیم 
که گفتمان خاتمی، میدانی بس دشوارتر پیش رو دارد؛ 
گفتمانی که شــاید، آخرین سپر دین و دین‏داری در این 

ملک باشد...


